
 

   هاي متخاصم در كلام دو شاعر آرزوِِي زوال حكومت
  »فرخي سيستاني و ناصر خسرو«

  1محمدعلي محمديدكتر 
  چكيده

كـدام   يافته اما هـر ترين شاعران قرن پنجم مجال انعكاس آرزوي زوال حكومت دشمن و پيروان او در شعر دو تن از بزرگ
شـعر او   فرخي سيسـتاني شـاعري دربـاري و    .اندبدليل تفاوت انديشه  مطلب خويش را با هدفي متفاوت از ديگري بيان كرده

 از آن سـو ناصرخسـرو شـاعري هدفمنـد و بـا      اما .چه بيشتر هر جوايز بقصد رضاي ممدوح است و بالطبع تحصيل صلات و
بعنـوان قسـمتي از هـدف     هـا آن يههاي دست نشـاند عباس و حكومتام فاطميان عليه بنيطرح موضوع قي .هاي والاستايده

در اين مقاله موضـوع حملـه و لشكركشـي سـلطان      .داد در قلمرو اسلام است عدل وي مهبزرگ ايجاد حكومت اسلامي و اقا
يكـديگر مقايسـه    ها بابعضي جنبه از مطرح وعباس ضد خلفاي بني فاطميان بر جهاد  نيز نابودي قرمطيان و محمود به مصر و

  .به نتايجي در خور منتهي گرديده است شده و
  فاطميان  -بني عباس  -قرمطيان  -ناصرخسرو  -فرخي  :واژگان كليدي

  الف ــ فرخي
 در را دانسـتند چـه مطـالبي   بخوبي مي دست بودند وشناساني چيرهروان اي درباري،دانيم شاعران حرفهچنانكه مي

 .دريافت كنند هاي چشمگيرصله اين رهگذر بتوانند شود و از ها راضي و خشنوددوح از آنتا مم كنند ذكر عرخودش
وي از منويات ممدوح خود نيك آگـاه   .برسد )هجري429متوفي ( فرخي سيستاني يتر كسي به پاشايد از اين جهت كم

تـرين ممـدوح   مهم .آمده استرضايت ممدوحانش نيك بر ميكسب  شعر و ي دهپر بر هااظهار آني هبوده و از عهد
ي طهبواس ـ دين تعصبي شـديد داشـت و   محمود در .است )هجري421متوفي (فرخي سيستاني ، سلطان محمود غزنوي 

او بـه  ي لهحم .كرداسماعيليان دشمني بيش از حد اظهار مي البتّه تحريكات علماي درباري ــ با عقايد تند خود ــ و
ي مـه سـوختن نا  و )171: 1368يوسـفي، (نابود كردن قرامطـه  ي نههجري و قتل عام مردم آنجا به بها 401ن در سالمولتا
   420عام مـردم ري در جمـادي الاولـي    قتل باز و )172همان،( 403 بقتل آوردن رسول مصر در سال فاطمي وي فهخلي

   .هـايي از ايـن مدعاسـت   نمونـه  )174همـان، ( شـهر باطنيـان در آن   ضـلالت و  و اهـل كفـر  ي بـه واهـي غل ي نـه به بها
 راسـت خـوي تـو چـو    « :گويدطاب به سلطان ميـــخ و كندفرخي سيستاني هم اين همه ظلم و جنايت را تأييد مي

  )20: 1363فرخي،(. »خوي انبياست
 بوده باشد، بغداد ي فهشيعه و اسماعيليه حتي اگر بقصد جلب رضايت خلي ضد تعصب بر گيري واين مايه سخت

بـدين  «اين عبارت معروف سلطان غزنـه كـه   .بود تواندشيعيان و اسماعيليان نمي با بازهم منافي دشمني ذاتي محمود
جـويم و  قرمطي مـي  جهان وي مهام درهعباسيان انگشت در كرده قدر نبشت كه من از بهر خرف شده ببايدي فهخلي

ن اتـو از ايـن رهگـذر مـي    و.  گوياي ايـن معناسـت   )230: 1375بيهقي،(» كشندبردار مي درست گردد و آنچه يافته آيد
 .بين بردن حكومت فاطميان مصـر بـوده اسـت    دريافت كه يكي از آرزوهاي بزرگ ــ هرچند دست نايافتني ــ او از

هـاي  بويژه در اواخرحكومت خود كه فيل ثبت شود؛ كردن دولت فاطميان بنام او محمود آرزو داشته كه افتخار نابود
 شك اگـر خلافـت بغـداد برجـان خـود     بي .قدرتي بلا منازع يافته بود هابه سبب آن فيل و آورده بود هند فراواني از

 يعنـي شكسـت حكومـت    ايـن كـار   يدهسـلطان از عه ـ  داد،چنين لشكركشي به مصر مي يزهبه او اجا و ترسيد نمي
بيـان   از د مقصـو  .يك رؤياي شيرين بـاقي مانـد   حد در تنها ود يعمل نپوش ين آرزو جامهياما ا ،آمديان بر ميفاطم

  . جمله شعراي درباري از اين آرزوي سلطان آگاه بودند كه درباريان و از است ن مطلب مزبور اي
قطعـاً شـاه هـم بـه مصـداق       فرخي اين آرزوي رنگين شاه را در شعر خود مجسم كرده وبه تصوير كشيده بـود و 
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 خيـالي سـلطان بـه مصـر و     ي لهكه شاعر از حم تصويري .از شعر فرّخي لذتّ مي برد »وصف العيش نصف العيش«
  :جالب است دهد،وقايع پس از آن مي

سـال   كه تـا چنـد   كشدچندان قرمطي مي و آوردبه طرف رودنيل بحركت درمي هايي را كه از هند آورده،شاه فيل
 .پـوش خواهنـد شـد   مصري همگي در عزاي كشتگان خـود سـياه    زنان و آيدمي ها به رنگ خون درمسيل رودخانه

به   خسته و بسته جهت فاطمي ـــ آن سگ ملعون ـــ را يهيفجالب اين واقعه قسمت پاياني آنست كه خل يهصحن
ز مردم پس ا تا آورندداري كه آماده شده مي هاي ريگ به مسافت چند ميل زيرپشته قبلاً .آورددار كشيدن به غزنه مي

آنكه بـراي هركسـي عبرتـي باشـدكه      اين تجويزي است از فرخي تا .سنگباران كنند را او باطني جسدي فهاعدام خلي
  :نگرايد ديگربه مذهب بد

  

ــند آورده ــاي سـ ــز در دريـ ــيلان كـ ــده پـ اي ژنـ
 

ــل      ــاي ني ــب دري ــذراني از ل ــر بگ ــال ديگ  س
 

قرمطي چندان كشس كـز خـون او تـا چنـد سـال 
 

 هاي خـون شـود در باديـه رنـگ مسـيل     چشمه 
 

ــريان  ــان مصـ ــر زنـ ــوگواران بـ ــام سـ ــا زجـ تـ
 

 همچــو زر بخشــش تــو مســت گردانــد كفيــل 
 

راســت پنــداري همــي بيــنم كــه بــاز آيــي ز مصــر 
 

ــراي   ــده در س ــل  درفكن ــل و عوي ــدان وي  ملح
 

وان ســگ ملعــون كــه خواننــد اهــل مصــر او را عزيــز 
  

ــل    ــدر آورده ذلي ــزنين ان ــه غ  بســته و خســته ب
 

دار او بــــر پــــاي كــــرده در ميــــان مرغــــزار 
 

 گرد كـرده سـنگ زيـر دار او چـون ميـل ميـل       
 

ــردار مخــالف ســنگ ــا چــو ب هــا بــي مــر شــود ت
 

 اهل بدعت سـر بتابنـد از مخـالف قـال و قيـل      
 

 )221: 1363فرخي ، (   
  

  :شاهان هند به تيغ سلطان ازبين رفتند  چنانكه داندامري محتوم مي قوم اورا و نابودي خديو مصر درجايي ديگر
  

ــد  ــهان هنـ ــتخي  از را شـ ــغ او آن رسـ ــدزتيـ  آمـ
 

برقـومش همــان باشـد  ومــصر برخـديو  فـردا ه ك 
  

) 33همان،(  
  

پادشـاه   ممكـن اسـت و   تـا  و كـه معـين و نگهـدار سـلطان باشـد      دهدبزرگيش قسم مي خدايي و به  را گاه خدا
درمصر كند قرمطيان را «: دهدجهت حفظ دين به او مي عوض عمري كه خدا سلطان در تا دهد را عمر او خواهد، مي

كـه بـه    خواهـد خداونـد مـي   از است چنانكه شاعر خداوندي دهارا سلطان عامل فعل و گويي )82همان،( .»همه بردار 
  :نابود كرد او به شمشير را گونه كه كفّارهمان بين ببرد بازوي او قرمطيان را از

  

ــوي ــه ق ــن ب ــم ك ــان را ك ــازوي او قرمطي ب
  

 چونانكه به شمشـيرش كـم كـردي كفّـار     
 

) همان(   
  

لااقل اطرافيان و شاعران دربـاري بـه    نسته ياادقتال با كفّار مي ترازمهم اسماعيليه را مبارزه با محمود رسدمي بنظر
  :اشارت دارد اي به اين معناچنانكه فرّخي درقصيده اند؛كرده وي چنين القا مي

  

بهانـــه نيســـت ببايـــد گرفـــت پـــس  ري را
  

وقتست اگر به جنـگ كشـد سـوي ري عنـان  
 

ــان و اينجــا ــان قرمطــي كشــد همــي يگ دوگ
  

زينــان بــه ري هزارببايــد بــه يــك زمــان  
 

ــ ــت آن بزرگتـ ــزورغزويسـ ــومنات از غـ سـ
  

ــر   ــه س ــر ب ــان  روزي مگ ــزو ناگه ــرد آن غ  ب
 

) 395يوسفي،پيشين، نيزو 264همان،(   
 

 دانـد طيان مفتخر ميـبه مبارزه با قرم است، يكي از نديمان درباري را كه همشهري شاعر سلطان محمود علاوه بر
خواجه بوبكر حصيري كه بيهقي ازو به عنوان  وي كسي نيست جز .كند نابود كه ايشان را كندبراي او هم آرزو مي و

عربـده شـراب    او همان كسي است كه بنا بر نقل بيهقي تا حـد   )151:  1363يوسفي، نيز و : 1375بيهقي،(. كندفقيه ياد مي
شتم قـرار   ضرب و مورد سلطان مسعود را چاكران خواجه احمد حسن ميمندي وزير آن حالت يكي از در نوشيده و
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خـي ضـمن   جالب اينجاست كـه فرّ  ) 210:بيهقي ،پيشين( .جويي بدست وزير نهادهانتقامي نهبدين وسيله بها و داده بود
اسـت   كه او به غزنين دارداظهار مي دوم،ي فهخلي و )ع(امام علي  صفاتش باي سهمقاي برشمردن فضايل اين بوبكر و

  :بارندقرمطيان از بيمش در مصر اشك خونين مي اما
  

ــه غــزنين و ــه مصــر از او ب ــانب  فــزعش قرمطي
  

ــر  از  ــون جگـ ــي خـ ــد همـ ــده ببارنـ  ره ديـ
 

  

  )172:فرّخي،پيشين( .داندسبب اين اعتقادش اورااهل بهشت ميوبه 
كه براي  همان آرزويي را وجود مسافت زياد يادآور مي شود،  با او از درجاي ديگر باز ضمن آنكه بيم قرمطيان را

ساس ا از قرمطيان راي نهخا تا عني عمري دراز ي. خواهدمي خدا براي اين همشهريش هم از داشته، سلطان محمود
  :كند نابود

  

ــرد ــدين را مــ ــروداز بيــ ــوهش بــ ــت تــ هيبــ
 

 او باديــــه باشــــد هشــــتاد و گرميــــان تــــو 
 

ــاود ــم و ن زي واج ــين رس ــادت دارهم ــين ع  هم
 

ــهخا  ــان را ي نـــ ــن لاد ز قرمطيـــ  لاد بفكـــ
 

 )46همان،(  
  

شود و از سنگسـار و  شادي قرمطيان مي موجب  كه اين واقعه خوردنجام درمرگ سلطان محمود تأسف ميسرا و
  :يابندبه دار كشيدن رهايي مي

  

ــان شــاد آه و  شــونددردا كــه كنــون قرمطي
  

 دار ســـنگ پراكنـــده و از ايمنـــي يابنـــد 
 

 )91همان،(   
  

  .يقيناً اين مطلب هم ازباب مداهنه نسبت به بازماندگان است و

  ناصرخسرو -ب
تـرين حـامي   بينيم كه بعنـوان بـزرگ  ميرا  ناصر خسرو قبادياني )قرن پنجم(جانب ديگر در اواخر همين قرن  از اما

جـان   در حـد  )بطورخاص(ومذهب اسماعيليه ) بطور عام(مذهب اسماعيلي در ايران مطرح است و از مذهب تشيع 
 بعدها فراز و فرودهـاي آن حكومـت را نيـز شـاهد     ارتباط داشته و  غزنه در اوان جواني وي كه با دربار .كنددفاع مي
 به كـار  بن ميكائيل بوده، حكومت چغري بيك داوود كه مقرّ مرو سلجوقيان در دربار نيز پيش از سفر حج در بوده و

احـوال دربـار و مـذهب غالـب در      باآگاهي كامل از اوضاع و )17بي تا، تقي زاده، و 870: 1372زرين كوب،( .اشتغال داشته
 آنچـه را  جز و استقامت كم نظيري دارد خود عقايد درست به همين دليل در به مذهب اسماعيليه گراييده و سان،خرا

 اين درجه اهتمام كه گامي با ميان ناصرخسرو تفاوت بود چقدر« و شمرد باطل مي بيندماعيليه ميـاس يچهدريكه از 
 ».بودنـد  هگيـا  پـس آب و  سـتوراني در  گردنده و باد  چونكساني كه به قول وي  با برخلاف معتقدات خود برندارد

  )497: 1378يوسفي،(
  

 برطريــق راســت رو چــون بــاد گردنــده مبــاش
  

ــمال و  ــاد ش ــا ب ــاه ب ــبا  گ ــاد  ص ــا ب ــاه ب  گ
 

 )124: 1368ناصرخسرو،(   
ــد  آب ار ــاك نداريـ ــع بـ ــه طمـ ــودتان بـ بشـ

  

ــتوران ســــپس آِب و ماننــــد   گياييــــد ســ
 

 )124، بي تا ،ناصر خسرو(    
  

يعنـي   هـا دسـت نشـاندگان آن   خلافت عباسي و با توان در موضوع دشمني ناصرخسرومي اين استواري عقيده را
 به عبارت ديگـر .بود تام وي به خلافت فاطميان مصر قابل ادراك تواند اعتقاد از چنانكه همين معنا سلاجقه دريافت؛

 از جمله ناصر خسرو خلافت حقيقي را از اسماعيليه و دانستند،نشينان واقعي پيامبرميهمانطور كه عباسيان خودرا جا
  :شوندآن فاطميان محسوب مي كه سرِ كندبه جسمي تشبيه مي جايي كه ناصرخسرو دين را تا ديدندآن فاطميان مي
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اي پســر ديــن محمــد بمثَــل چــون جسديســت 
 

 سـرند  فاطميـان همچـو   آن شـهره جسـد  كه بـر 
 

 )66همان،(   
  

 را پيـامبر  و كنـد مـي  ياد صلواتند ـ به عنوان فرزندان شايسته پيامبر  و ثنا سزاواربه نظر او كه  ًازفاطميان  ـ اصولا و
  :داندمي هاآن پدر
  

ــا ــد ت ــاي پ ــازرج ــتانندب ــوان زس دي
  

ــلواتند آن  ــزاي ص ــه س ــا ك ــد و ه  ثناان
 

 )همان(   
حيات ي مهادا يهانگيز و كندرم ميگناملايمات  يمهه با را يمگان دل ناصرخسروي هآنچه در غربت و تنهايي در

حكومت فاطميان  و روندفنا مي اسيان به بادــّآن حكومت عب اي كه درآينده اي بهتراست؛اميد به آينده دهد،مي به او
  .آرايندبه عدل مي زمين را و رانندبه عدالت حكم مي و گيرندمي را هاجاي آن

بغداد  فرمان ايشان از مفاسدي كه درقلمرو ازحكومت عباسيان و  -البتّه حقيقي  و –ناصرخسرو تصويري ناپسند 
دشـمني و   .داردنسبت به ايشان ابـراز مـي   را بدين سبب كينه و بغض خود و دهدبدست مي شودخراسان واقع مي تا

اين جهت كه بـه رنـگ شـعار     از زاغ، پرهاي سياه را وجود كه حتيّ در رودآنجا پيش مي خلفاي عباسي تا با او عناد
  :بيندنفاق مي كفرو نشان ادبار و عباسيان است،

  

نشــان مــدبريت ايــن بــس كــه هرگــز 
  

ــو  ــانت  چـ ــويي طيلسـ ــي نشـ  عباسـ
 

 )217: 1368ناصرخسرو،(   
  :وصف بهار نيز در و

  

ــرا  ــين زيـ ــت زاغ چنـ ــزول گشـ معـ
  

 ــ  ــمن نبي ــون دش ــراي ز رهچ ــد ه  ش
 

 عباســـيوي چـــونفـــاق از و كفـــر
  

ــر   شــد ســياهش پيــدا ي  مــهجاب
 

 )339همان،(   
  

  :كردافتخار ياد مي اين مطلب با از خسروناصر و سپيد بود شعار فاطميان برخلاف عباسيان ، ضمناً
ــه فــوجي ســپيدپوش ارجــو كــه ســخت زود ب

  

ــلب   ــيه س ــوجي س ــداي زف ــد خ ــه كش كين
 

 )339همان،(   
  

جهـت اثبـات    در اسـماعيلي و  موافق مشرب قيامت است، روز كه متضمن فرصت توبه ت ناصرخسرو حديثي را
 :هاي مختلف نقل شده ازجملهمزبور به صورت حديث .كندوقوع قيام فاطميان تأويل مي

مقبولـةًً حتـّي    لاتـزال التّوبـة   مسيرته سبعون سنةلايغلَقُ حتيّ تطلع الشمّس من نحـوه  للتّوبة بالمغرب بابامًفتوحاً انّ
  )128-9: 1361فروزانفر،(  «تطلع الشمّس من المغرب

بـه قيـام    جانـب مغـرب را   برآمـدن آن از  و )المستنصـر (فـاطمي  ي فهحديث فوق به وجود خلي در شمس را وي
  :دانددرجايي اين قيام را بسيار نزديك مي .كندفاطميان تأويل مي

  

ــاب خــداي  ــده ســت كافت بــس نمان
  

ــاب     ــد زحج ــرون كن ــرب ب ــربه مغ  س
 

 )29:ناصرخسرو،پيشين(   
  :يارب. اندكه همگان براي قيامش به درگاه خدا دست دعا برداشته كندمي ادعا جايي ديگر در و

  

ــو ــرآري ت ــه روزيــش ب مغــربزآن شــمس ك
  

ــو از  ــل ت ــد   فض ــه دعاان ــرو را ب ــده م  خواهن
 

 )43:وناصرخسرو114تقي زاده،ق(   
  

  :كندبه شب دين تعبير مي آن غلبه دارد، نافرماني در جهل و و هابديروزگار خود كه  ناصرخسرو از
  

ــا ديــن را شبســت  ــو شــب دني همچ
  

زعصــيان ســحاب  ظلمــتش از جهــل و 
 

 )141: 1368،ناصر خسرو (   
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 و عـيش  در  حـاكم  .قـاري فقيـر   و تـوانگر  مطرب خراب است؛، مسجد و منبر و خمار آبادي نهكه خا روزگاري
اما روز آن شـب كـه از ديـد     .بگوش برسد »فغان كلاب بانگ و«شبان نيم شگفت نيست كه در برد وعشرت بسر مي

  :زندمي مغرب سر از ناصرخسرو زود فرا خواهد رسيد، زمان قيام فاطميان است كه خورشيد
  

 ون سـخت زودكن ـگاه سحر بـود
  

 مغـــرب تيـــغ آفتـــاب از برزنـــد 
 

)141همان، (     
  

  :مكّه است آيد،اولين جايي كه به تسخير فاطمي درميكه بنا بر آرزوي او  ناگفته نماند
  

چــون بشــنوي كــه مكّــه گرفتســت فــاطمي 
  

 تــب تنْــت تــاب وبــر و بــر دلْــت ذُل ببــارد 
 

 )43:تقي زاده،پيشين(   
  

 بريـده و  چند اين باب تصاويري هر ناصر خسرو در .اما حوادثي كه قيام فاطميان بدنبال دارد، در خور تأمل است

بـه   البتّه اين هم به دليل اعتقاد تـام وي .است  ها مشهودبعضي از آن آثار مبالغه در و دهدمقطّع ولي جالب بدست مي
  :اين تصاوير بقرار ذيل است .فاطمي است يفهخلي

  .گرددآسان ميحق ي عههاي شيسختي مشكلات و و شوددين تازه مي يرهرخسا ـ1
  .شد خواهد زير ركاب و علَم فاطمي خرد گردن بيخردان در ـ2
  .شودخاك خراسان از خون دل دشمن جاهل خضاب مي ـ3
  .شودكور مي باطل به وجود حق كر و ـ4
  .كندعباسيان طلب مي از را فاطمي حقّ پيامبري فهخلي ـ5
  .كندرنگين ميبه خون دشمنان  حلب را تا بغداد او خاك زمين از ـ6
  .آيندجهان از پريشاني و جنگ به صلح ميي مهه )نصرالمست(فاطمي  ي فهـ هنگام قيام خلي7
  .كرد فاطمي قرباني خواهدي فهخلي را در پاي عباسي فرزند خود فهـ خلي8
  .بود سرِجاهلان خواهد فاطمي، يفهنيام شمشيرخلي ـ9

  .شد سرخ خواهد ـ آب دجله از خون دشمنان اهل بيت پيامبر10
  .شودمي بغداد خيبر مستنصر شهر ـ11
  .شودبجاي آنها بناهاي فاطمي ساخته مي بناهاي عباسي ويران و ـ12
  .رسنددشمنان در خور كردارشان به جزا مي ـ13
  .بخشندفرودستان را مقام مي ــ14
  )141و433:مينوي،پيشين (  .مشكبار كنند و خاك صحراراآب دريا رابه عدل ، گلاب ناب مي ـ15

 براي القاآتي بوده كه در مصر تصوراتي كه ناصرخسرو از قيام فاطمي دارد، به اغلب احتمال تحت تأثيرتعليمات يا
 ها بوده،آن شاهد او رفته ومردمان مي ديگر يا حقّ او جانب حكومت در ستمي كه از همچنين ظلم و حاصل شده؛ او

هـاي  واقع مطلب اين است كه فاطميـان انسـان   اما .بوده است بخشي فاطميان مؤثرّنجاتباب  اش دررسوخ عقيده در
حكـومتي تفـاوت   ي وهنظر شـي  ها ازآن .كنند داد عدل و از پر كه بتوانند جهان اسلام را آرماني عدالت گستري نبودند

  :استادزرين كوبي تهاگرناصرخسرو بنا به نوش .عباس نداشتندچنداني با بني
مفتـون   جويي كه داشـت بـي شـك آنچنـان تاپايـان عمـر      آن ذهن حقيقت با مانده بود] درمصر[بيشترازسه سال «

 بنام بـاطن تعميـد   چند وگر -ظاهر خليفه است و همه جا در يافت كه خليفهدرمي خيلي زود لابد .ماندفاطميان نمي
 ـ بـي  ددااگربرايش دسـت مـي   رمصرتوقفّ بيشتري د .ـ همچنان ظاهراست  شود  را جـوي او حقيقـت  ي دهشـك دي
 1372زريـن كـوب ،  (  ».مانـد قي ميبا او وجود وخشونت باطني گري در آن صورت نه آن تعصب در شايد و گشود مي

:91(  
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  :كردبلند ادعا مي صداي افتخار و با نه ديگر و
  

فـــاطميم فـــاطميم فـــاطمي 
  

ــا  ــوت ــدري زت ــاهري ب  غــم اي ظ
 

 )55:مينوي،پيشين(   
  

 سودمند و سحري رهستا پروين و مه و پسران علي و رحق وامامان ب و سرِدين محمد» به مثَل«فاطميان را  هرگز و
  .خواندنمي )43:تقي زاده پيشين(علي و آفتاب آل پيمبر نبي و جگر راهبران امت و و )66ـ67همان،( همچون شكر

جوياي باطل كه بـه   با حق هرچند براه خطا رفته باشد، يدهبود وآن اينكه جوين ازيك نكته غافل اين حال نبايد با
 ـ  «  : فرمايدمي )ع(چنانكه امام علي  آن نايل شده، يكسان و برابر نيست؛ ن طَلـَب   أَفليس من طَلـَب الحـقّ فاَخطَ ه كمَـ

اشـتباه   واقعي خلفاي فاطمي دچـار ي هرشناخت چه هرچند ناصرخسرو در )94:صبحي صالح،بي تاريخ(» .الباطلَ فأََدركَه
هـا متجلـّي   وجـود آن  در آرزوهاي خويش را آمال و و با حقيقت دارد ذهن خود تصاويري مغاير ايشان در از شده و

 بالطبّع سلجوقيان ـ بـا   برچيدن بساط بني عباس ـ و  باب قيام فاطميان و را در آرزوهاي او به هيچ وجه نبايد بيند،مي
 آرزوي اولـين،  .نـابودي قرمطيـان همسـنگ دانسـت     خصوص لشكركشي سلطان محمود به مصر و در ادعاي فرّخي

  .تنها سخني موافق ميل ممدوحان بيني اين ديگر،پيش و يك هدف ايدئولوژيك بود قسمتي از

  :گيرينتيجه
اذناب ايشـان   وبرچيده شدن حكومت عباسيان  باب نابودي قرمطيان و در ناصرخسرو سخن فرّخي و يسهاز مقاي

  :يابيمبه نتايج زير دست مي
اطرافيـان او   و تنها تصويري ازيك رؤيـاي رنگـين بـوده كـه در ذهـن سـلطان محمـود        آنچه فرّخي اظهارداشته، -1

 .براي پسند ممدوحان بوده  سخني گذشته و مي

جزئي  ازآن نِاصرخسرودرحالي كه  است؛ملق ان تنها متضمن تتصوير فرّخي ازحمله به مصرو نابودي تمام قرمطي -2
 .قلمرو اسلام است داد در دراز مدت جهت برپايي عدل و يمهك برنااز ي

در شعرفرّخي چندان خون قرمطي  .شودهاي غيرواقعي ديده ميمبالغه دو تصوير درهر براي جلب توجه خواننده، -3
 آب دجلـه از  ناصرخسرو شعر در .شودهاي خون ميها چشمهها مسيل رودخانهسال شودكه تابه زمين ريخته مي

خاك  آب دريا گلاب و عدل، يمهاقا وقيام فاطميان ي طهز به واسني .آيدخون دشمنان اهل بيت به رنگ خون مي
 .نيـز خراسـان بـه خـون دشـمنان رنگـين خواهدشـد        حلب و تا همچنين خاك بغداد .شد صحرا مشكبار خواهد

 .استهاي ناصرخسرو بيش از فرّخي درمجموع مبالغه

 .زندشعر ناصرخسرو موج مي در اعتقاد درحالي كه ايمان و ايمان و عقيده است؛ شعرفرّخي فاقد -4

  .عملي نشد آرزوهاي هيچ يك از شعراي موردنظر ما -5

  :منابعفهرست 
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ABSTRUCT 
 

The Desire For The Decline Of The Enemy’s Rule From The Viewpoint Of Two Poets   
The Desire For The Decline Of The enemy’s rule has been manifested in the Poems of two of the 

greatest Iranian Poets of  the fifth century(H);The two Poets,however,expressed their desires with 
different purposes .Farokhi Sistani was a royal court Poet and his poem were aimed to please his 
extolled master for the sake of receiving more prizes and wealth,Consequently.On the other hand 
Naser Khosrow was an aimful poet of subime ideas.The plot of Fatemids uprising against Abbassids 
and their pappet local government was part of the great ideal of establishing an Islamic government 
and administering justice throughout the Islam world. 

The present study has investigated into such events as Sultan Mahmood ghaznavi’s sending troops 
to Egypt and Suppressing carmethians,as well as Fatemids’uprising against Abbasids ,and has 
compared these events as regards different aspects and has achieved some  significant conclusion.     

Key word: Farrokhi Sistani - Naser khosrow -  Carmethians- Abbassids  -  Fatemids 


